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  چكيده
هدف در اين پـژوهش،    وهاي گوناگون قابل بررسي است از جنبه ،اشعار ناصرخسرو

بررسي نماد در شعر اين شاعر است.  ابتدا نمادهـاي بـه كـار رفتـه در ديـوان وي، از جهـت       
ها مشـخص شـده اسـت. نمادهـاي بـه       خاستگاه  بررسي و سپس انساني يا فرارونده بودن آن
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  مقدمه
گوينـد  ي نمود، نما و نماينده است.  نماد به چيزي يا عملـي مـي  انماد در لغت به معن  

) 499: 1385(داد،  .»كه هم خودش باشد و هم مظهر مفاهيمي فراتر از وجود عيني خـودش 
اي از اسـتعاره اسـت،   گونـه  -سمبل -نماد«اند: نماد را در اصطلاح بدين گونه تعريف كرده

 -بـه  وجـود دارد و بـا حذفشـان مشـبه     -مسـتعارله  -با ايـن فـرق كـه در اسـتعاره يـك مشـبه      
كـه در نمـاد بـيش از يـك مشـبه و گـاه       ماند. حـال آن به عنوان استعاره باقي مي -مستعارمنه

آيـد؛ بنـابراين نمـاد از بعـد     ها نماد پديـد مـي  هاي متعدد در ميان است كه با حذف آنشبهم
(حميـديان،  » بياني است كه بر روي خط مشـابهت قـرار دارد   تشبيه و استعاره، سومين مقوله

است از  نماد در اين پژوهش، مفهوم وسيعش مورد نظر است. نماد در  گفتني). 142: 1381
تعريف واقعيتي انتزاعي يا احساس و تصوري غايب براي حواس بـه يـاري   مفهوم وسيع آن، 

-به هر علامتي كه خصيصه نمايش دارد، گفته مي ،است. نماد در اين مفهوم ئتصوير يا شي

تواند كاربردهـاي متعـدد مجـازي،    ). نماد در اين معنا، در بلاغت مي7: 1376شود (ستاري، 
د، از جمله كاربردي نمادين بـه مفهـوم خـاص داشـته     استعاري، كنايي، تشبيهي و ساير موار

  ). 3: 1389(آقاحسيني،  .باشد
طور كـه كـزازي   بس طولاني دارد. همان كاربرد نماد در فرهنگ و ادب ايران، سابقه

  :جو كرد و توان جستهاي آن را در ادب كهن ايران ميبيان كرده است، نخستين نشانه
ــران و ادب گران   ــگ اي ــاد در فرهن ــاربردي  نم ــان آن، ك ــنگ ديرم س

تـوان در   كهن از كاربرد نماد در ادب، مي گسترده داشته است؛ چونان نمونه
را ياد كرد. در اين درپيوسته كه به زبان پهلوانيك  درخت آسوريك پيوسته

بـه سـتيزه و    ،(=پهلوي اشكاني) سروده شده است، بـزي و خرمـابني نمـادين   
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هاي خـويش را  ها و شايستگيك ارزشپردازند و هر ي چالش با يكديگر مي
  )80: 1376(كزازي،  .نهدشمارد و خود را بر ديگري برتر ميمي بر

هـاي فراوانـي را   ، نمونـه )خصوصي و عمـومي (در ادبيات فارسي از هر دو وجه نماد: 
 .انـد  هاي عرفاني كه در مجموع زبـان رمـزي را برگزيـده   ازقبيل تمام داستان ؛توان يافتمي

  ).  166: 1385(ثروت، 
كوشيده شده است تا بـه بررسـي نمـاد و انـواع آن از جهـت انسـاني و        ،در اين مقاله  

هـاي  پرداختـه شـود. برخـي از واژه    ديـوان ناصرخسـرو  هـا در  فرارونده بودن و خاستگاه آن
معاصر  اند، بعد از او در متون عرفاني و  حتي در ادبياتديوان به كار رفتهاين نمادين كه در 
كنـد  تيب از رمز خر و جان استفاده مي به تر ،اند.  ناصرخسرو براي تن و جاننيز به كار رفته

كه اين رمزها، در اشعار  عرفاني بعد از او به خصوص در شعرهاي عطار و مولانـا بـه چشـم    
نمادهايي هستند كه در ديوان او براي بيان مفاهيم سياسـي   ،خورد.  شب،  سحر و آفتابمي
پرداز معاصر همچون نيما و اخوان  اند و  اين نوع نمادها را در ديوان شاعران نماده كار رفتهب

از اين نظـر داراي اهميـت    ،ديوان ناصرخسروتوان مشاهده كرد؛ بنابراين بررسي نماد در مي
توان به نحوه ارايه اين تصوير در شـعر شـاعر آشـنا شـد و هـم دانسـت كـه         است كه هم مي

هـر چـه در بازشناسـي  نـوع نمادهـا،      «أثيري بر شاعران بعد از خود داشته اسـت.   شاعر چه ت
هـاي  تـر و جداسـازي  هـاي سـبكي روشـن   تري به كـار بنـديم، بـه تفـاوت     تأمل و دقت بيش

ايـن   ،شناسـيك هـاي سـبك  نگـري كنيم. نتايج حاصل از ايـن ژرف تري دست پيدا مي دقيق
هاند و كـار  رهاي مرسوم ميگويييات را از رنج كليفايده را دارد كه نقد ادبي و تاريخ ادب

بنــدي تــاريخ ادبــي و معرفــي شــاعران، نويســندگان، ارزيــابي، شناســايي انــواع ادبــي، دوره
كه تا اين زمان هنوز  يهايكاري هاي فردي و خردهويژگي هاي ادبي فارسي را بر پايه سبك

  )310 -309: 1391. (فتوحي، »ناشناخته مانده، استوار خواهد ساخت

  پيشينه تحقيق
هـا و  مقالـه  ،ادبيـات عرفـاني  ويـژه   بـه  چه تاكنون درباره نماد در ادبيات كلاسـيك  گر

ديـوان  نمـادپردازي در   هـيچ گونـه تحقيـق مسـتقلي دربـاره      ،هاي بسياري نوشته شدهكتاب
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 هايي كه بر ديوان اين شـاعر نوشـته  صورت نگرفته است. تنها در برخي از شرح ناصرخسرو
  اند، به نمادين بودن برخي از واژگان اشعارش اشاره شده است. شده

  وضعيت سياسي دوران ناصرخسرو
مربـوط بـه    ديـوان ناصرخسـرو  با توجه به اين كه بسياري از نمادهاي به كـار رفتـه در   

شـود. دوران  زمانـه او مـي   اوضاعاي به مسائل سياسي جامعه است، به صورت مختصر اشاره
) مصادف با حكومت غزنويـان و سـلجوقيان در ايـران و    ق 481  -394زندگي ناصرخسرو (

هـاي تـرك در ايـران    حكومـت  اين دوره را در حقيقت بايـد دوره «فاطميان در مصر است. 
هـاي  ست كه ايرانيـان آن روزگـار را از انديشـه   ا  هاي تركدانست و حكومت همين سلسله

چـه   ،استقلال و مليت خـود داشـتند، دور و بـراي اطاعـت از هـر قـوم       رهبلند پيشين كه دربا
پايـه، آمـاده كـرد و بـه      بلند زاده وحشي و چه متمدن، و هر كس چه غلام و فرومايه چه شاه

» مغول را بر ايران امري بـديع و غريـب ندانسـت    حالتي از حالات روحي انداخت كه حمله
دوره كمال قدرت خود را طي  ،ن نيز فرقه اسماعيليه). در اين دورا162 -161: 1384(صفا، 

 هـاي حاكمـه  كرد و در ايران نيز سرگرم ايجـاد مراكـز مقاومـت و مخالفـت بـا دسـتگاه      مي
هـا را  قـدرت آن  ها بود كه مستنصر باالله، دامنـه مركز واقعي حكومت آنقاهره مخالف بود. 

هـا را گرفـت و   اين پيشرفت آن تا حوالي بغداد پيش آورد؛ اما تشكيل دولت سلجوقي جلو
  )173، (همان .كرد دوباره دولت عباسي  را كه در حال انقراض بود، احيا

ناصرخسـرو در  : «يافـت ناصرخسرو در آغاز جواني بـه دسـتگاه دولتـي غزنويـان راه      
جواني به دربار محمود غزنوي و سپس به درگاه فرزندش مسعود راه يافته و از مقربان بـوده  

و بعـد از شكسـت   ). ا9: 1387(غلامرضـايي،  » كـرده اسـت  بـدان اقـرار    سـفرنامه و خود در 
غزنويان از سلجوقيان و افتادن شهر بلخ  به دست سلاجقه، به  نزد اين حكومت تازه تأسيس 

، دست آمد؛ اما به سبب تغيير حالي كه در او به وجود شدو بر نفوذ و اعتبارش افزوده  رفت
، به رفت. پس از اين كه به دربار فاطميان شدهسپار سفر و حج و ر كشيداز كارهاي ديواني 

از اين دوران  شد.ه در ناحيه خراسان يهاي اسماعيلدار تبليغ انديشهعهده رسيد ومقام حجت 
و  شـد اي كه حتي فتوا به قتل او داده ؛ به گونهكردندآزار و اذيت  او رااست كه سلجوقيان 
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).  246 -245: 1384(صفا،  شدمجبور به ترك وطن بوده، به تهمت قرمطي، ملحد و رافضي 
اجتماعي دوران خود پرداختـه  ـ ناصرخسرو در اشعارش همواره به انتقاد از وضعيت سياسي  

بـه سـمت نمـاد گـرايش يافتـه اسـت.       اجتمـاعي،   -هاي سياسيگيريمين جهتو به سبب ه
فرهنگ  ،آنان را بيگانه و بي سه عنصر را مورد انتقاد قرار مي دهد: حاكمان سلجوقي كه«او
انديشد كه مأمور بيند و ميدست حكومت مي فروش كه آنان را هم ،شناسد، عالمان دينمي

نشـين   سـردمداران بـالا   مـزد و جيـره   تحميق مردم هستند و سوم، عوام كه آنان را لشـكر بـي  
  ). 316: 1383(ندوشن،  .»پندارد مي

  ناصرخسرو هايپردازي گرايي بر نمادتأثير باطني
براي هـر  «ها هاي اسماعيليان است. از نظر آنگرايي، از محورهاي اصلي انديشهباطني

: 1382(محقـق،  » باشـد ظاهر، باطني است. ظاهر مانند پوست است و باطن همچون مغـز مـي  
 تـر  بيشدر  ،گريتفكر باطنو  هاي فاطميان است). ناصرخسرو نيز يكي از مبلغان انديشه31

امور عالم بر دو قسـم اسـت: ظـاهر و بـاطن. امـور      «نمود خاصي دارد. از نظر او هايشنوشته
).  يكـي از  270: 1381(آقـانوري،  » ظاهر را محسوسات گويند و امـور بـاطني را معقـولات   

گري بوده اسـت. در  هاي باطنيپذيري وي از انديشه پردازي ناصرخسرو نيز تأثير دلايل نماد
شـود  گرايي وي ديده مـي هاي باطنيبسياري از انديشه ،ينياشعار وي به خصوص در امور د

برخي از واژگـان بـه كـار رفتـه در ديـوانش       ،پردازد و بدين سببها ميو خود به تأويل آن
  توان از تين، زيتون، ميوه و دجال  نام برد. اند كه از اين واژگان ميحالت نمادين يافته

  نبندي نمادها بر اساس خاستگاهشاطبقه -5

 هاجهت واژگان مربوط به زمان و .1

به كـار رفتـه، مضـامين     ديوان ناصرخسرويكي از مفاهيمي كه به صورت نمادين در   
 ـ  سياسـي  اوضـاع هـاي چهارگانـه اسـت. ايـن واژگـان، نمـادي از       مربوط به زمـان و جهـت  

  و آخرت هستند.  دنيا، مفاهيم  ديني،  آن دوراناجتماعي 
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در روزگار خود يافته، انتقاد كرده  يداراكه دين و دين وضعيتيناصرخسرو نسبت به 
كند، مقريان در اين دوران، در رنج و محنت هستند و مطربـان  است. آن گونه كه او بيان مي

  آباد است:  خمار ند. مساجد خراب و خانةدر نهايت آسايش مي زي
ــ ــيد ةخانــ ــر مشــ ــو قصــ ــار چــ خمــ

مطــــرب قــــارون شــــده بــــر راه تــــو
ــاكم در خلــ ـ ــه روز حـ ــان بـ وت خوبـ

  

منبــــر ويــــران و مســــاجد خــــراب    
ــي  ــري بـ ــاب   مقـ ــانش غـ ــه و الحـ مايـ

ــيم ــدر شـــراب    نـ ــب انـ ــبان محتسـ شـ
 ( 141: 1384ناصرخسرو،  )  

شبان و شب دين، نمادي از چنين دوراني است. هنگامي كه منكـرات   در بيت زير، نيم
  اند و كسي به فكر امور ديني  نيست: ارزش يافته

ــن اســت ــن شــب دي نباشــد شــگفتاي
  

شـــبان بانـــگ و فغـــان كـــلاب   نـــيم 
 

زود باشـدكه آفتـاب،    و ، دوران شب دين رو به پايان و هنگام سحر استشاعراز نظر 
در ديـن  اي از مشرق طلوع  كند. بعد از آمدن  سحر و طلوع خورشيد اسـت كـه جـان تـازه    

مفهـوم نمـادين بـه    در بيـت زيـر، در   سحر يابد. هاي مؤمنان پايان ميشود و سختيدميده مي
يابند. مشرق نيز نمـادي  كار رفته و مظهر دوراني است كه خلفاي فاطمي بر جهان سيطره مي

-جـا سـيطره حكـومتي خـود را بـر جهـان اسـلام مـي        از مصر است كه خلفاي فاطمي از آن

  گشايند: 
گــاه ســحر بــود، كنــون ســخت زود

ــازه شـــود صـــورت ديـــن را  جبـــين تـ
  

برزنـــــد از مشـــــرق، تيـــــغ آفتـــــاب 
ســـهل شـــود شـــيعت حـــق را صـــعاب
 

  در بيت: 
دم ديـنسپيده،اي پور،سرد و تاريك شد

  
خره عرش هم اكنون بكند بانـگ نمـاز   

 (114)  
دم دين، نمادي از زمان صدر اسلام و دوران پيامبر(ص) است كـه ديـن اسـلام     سپيده 

اسـت از  نمـادي   –دوران شـبانگاهي آن   –در نهايت پاكي بود. سرد و تاريـك شـدن ديـن   
انـد و ديـن   هاي فاسدي زمام مسلمانان را به دست گرفتهدوران شاعر كه از نظر او، حكومت
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انـد. هنگـام خوانـدن خـروس عرشـي      اي براي دست يافتن بـه مطـامع خـود سـاخته    را وسيله
-ب را شكسـت مـي  صهاي غانمادي است از دوراني كه فاطميان، اين حكومت )،دم سپيده(

  . گيرد ميداران حقيقي آن قرار دين، در دست زمامدهند و دوباره زمام 
  در برخي از شعرهاي او، كار بردي نمادين دارد. بر اساس شعر زير: صبح نيز 

ــاز مكـــــن ــار بـــــد نمـــ ســـــپس يـــ
ــين    ــو لعـ ــخت زود ديـ ــود سـ ــه شـ كـ
بـــر ره ديـــن حـــقّ پـــيش از صـــبح    

  

ــراب    ــار در محــ ــت مــ ــه بخفتســ كــ
ــراب    ــوتراب، تـــ ــين بـــ ــر نعلـــ زيـــ

ــني     ــه روش ــي رو ب ــوش هم ــابخ مهت
 (29)  

(ع)، در  توان گفت كه صبح،  نمادي از دوراني است كـه دشـمنان حضـرت علـي    مي
  زير نعلين او خاك گردند يا نمادي از روز قيامت است. 

از ديگر واژگان نمـادين در شـعر ايـن شـاعر اسـت. در بيـت زيـر         ،دي، امروز و فردا
پيوسـته بـود و امـروز،  نمـادي از     ديروز،  نمادي از دوراني است كه وي هنوز بـه فاطميـان ن  

  دوراني كه حجت فاطميان در خراسان شده است: 
از غم آن كـه دي از بهـر چـه خنديـدم

  
دل خسـته و گريـانم    هخود من امـروز ب ـ  

 (196)  
زنــدگي اخــروي  دهنــده نشــانچنــين امــروز، مظهــري از زنــدگي دنيــوي و فــردا،  هــم

  هاست:  انسان
اي پسـردينسـتزندگي و شادي اندر علـم

ايگر به شارستان علم اندر بگيري خانه
  

وـن كنـي  ، خويشتن را گر نه مستي  ؟مست و مجنون چ
روز خويش امروز و فردا فرخّ و ميمون كنـي 
 (26)  

  اي و اهريمني  افسانه، ايموجودات اسطوره .2
 در برخـي از اشـعار ناصرخسـرو، بـه صـورت نمـادين بـه كـار        ديو، ابليس و غـول       

ديـوان در  «شـود.  هـاي ملـي محسـوب مـي    اند. ديو، از جمله دشمنان ايرانيان در حماسه رفته
اند؛ ولـي از صـفات آدميـان    هاي ملي ما اگر چه از نژادي غير از آدميان شمرده شده حماسه
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شـدند، سـردار و شـاه داشـتند و بـه      بي بهره نبودند؛ چنان كه مانند آدميان گرد هم جمع مي
شـان ماننـد   هـاي انـد. دنـدان  پوست و برومند بـوده  [... ] و معمولا ديوان سياهرفتند جنگ مي

). در شـعر ناصرخسـرو،   603:  1384(صفا، » هاي گراز بود و موي دراز براندام داشتنددندان
ديو نمادي از حاكمان جامعـه اسـت؛ ماننـد عباسـيان و سـلجوقيان كـه مـردم را از راه ديـن         

  اند: منحرف ساخته
تـان كـرداگر شرا ب جهان خلق را چـو مس

نگاه كن كه چو فرمـان ديـو ظـاهر شـد    
ي يــزدان قادرنــد وليــكبــه قــول بنــده

  

توشان رها كن چون هوشيار، مسـتان را  
نماند فرمان در خلـق خـويش يـزدان را   
بـــه اعتقـــاد همـــه امتنـــد شـــيطان را    
 ( 118 -117:  1384ناصرخسرو،  )  

آن روزگــار، از جملــه  از رياكــاران جامعــهتــوان آن را نمــادي در بيــت زيــر نيــز مــي
حاكمان و عالمان دانست. افرادي كه ديو مانند در پي غارت جـان و مـال مردمنـد و از نظـر     

  (ع) و خاندان فاطميان است:  ها، پناه بردن به حضرت عليشاعر، تنها راه فرار از دست آن
ــرد از زن خــويش مــرد همــي رشــك ب
ــي    ــي همـ ــو ترسـ ــارت ديـ ــر از غـ گـ

  

ــه  ــ گــــ ــي  ةحملــــ ــردوار علــــ مــــ
ــي   ــار علــ ــه غــ ــد بــ ــدت بايــ درآمــ

)185(  
 ج

  هاي مختلف جامعه، ديو نمادي از نفس انسان نيز است: گذشته از گروه
ــن و جــان منســت ــو را كــه در ت آن دي
ــم     ــامش نه ــن و لگ ــل زي ــول و فع از ق

  

بـــاري بـــه تيـــغ عقـــل مســـلمان كـــنم  
افســــار او ز حكمــــت لقمــــان كــــنم

)371(   
 ج

در اشعار او صورتي نمادين يافته است. به موجب قرآن، هنگـامي  ابليس و اهريمن نيز 
كه خداوند به ملائك دسـتور داد كـه در برابـر انسـان سـجده كننـد، همـه ملائـك سـجده          

). ناصرخسـرو  34جز ابليس. واذ قلنا للملئكه اسجدوا لأدم فسجدوا الاّ ابليس (بقره/ هكردند، ب
را به صـورت نمـادين بـه كـاربرده اسـت. ابلـيس،        گيري از اين داستان، ابليس و آدمبا بهره

  هاي مثبت وي است: نمادي از جنبه منفي وجود انسان و نفس اوست و آدم، نمادي از جنبه
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نـاس و آن اـهيز اول هستي خود را نكو بش گ
اـ در تـو      اـ دانـي؟ كـه ت تو اسرار الهي را كج

  

هـ    غبـرا   عنان برتاب از اين گردون و زيـن بازيچ
بـا آدم كشـيده تيـغ در هيجـا    بود ابليس 

 ( 3: 1384ناصرخسرو،  )  
  اهريمن همچنين  نمادي از حاكمان سلجوقي و عباسيان است: 

ــوي ــان بگـ ــين خراسـ ــت زمـ اي حجـ
ــره  ــيس در جزيــ ــت  ابلــ ــو برنشســ تــ

  

ــوي ضــامنش    ــه ت ــتي ســخن ك ــر راس ب
ــي  ــر ب ــنش    ب ــش توس ــخت ك ــار س فس

 )441(   
 

پردازد كه به عالماني مي  ويژه پنجاه،  به انتقاد از حاكمان و به ، در ابياتي از قصيدهوي
دانند كه جواب درسـتي بدهنـد.   ها پرسيده شود، نميدنبال ثروت هستند و اگر سؤالي از آن

كـه   دهـد  مـي  نشان  ست وهاو پروازگري آن هادر اين قصيده، ابليس نمادي از چنين گروه
شان نيز رمزي است از سقوط هستند و به زمين آمدن اكنون آنان بر مسند حكومت و قدرت

  ها از مسند  قدرت: نار رفتن آنو ك
پـيده دم ديـنسرد و تاريـك شـد اي پـور س

داد گسترده شود، گرد كند دامن جـور 
علم كانباز عمل بود  و جدا كردش ديو

  جج

خره عرش هم اكنون بكند بانـگ نمـاز   
بازِ شـيطان بـه زمـين آيـد بـاز از پـرواز      
بــاز گردنــد ســرانجام و بباشــند انبــاز    

 )114(   
 ج

در معناي اصلي خود به كـار رفتـه باشـد و هـم      ممكن استدر شعر زير نيز ابليس هم 
توان گفت كه نمادي از افرادي است كه در جنگ جمل، عايشه را فريـب دادنـد و او را   مي

  وارد جنگ كردند: 
ــه ــه حــــرب جمــــل عايشــ بيامــــد بــ

و پـــاي بريـــده شـــد ابلـــيس را دســـت
  

ــي    ــارزار علـــ ــيس زي كـــ ــر ابلـــ بـــ
چــو بانــگ آمــد از گيــر و دار علــي    

 )186(   
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غول نيز در ديوان ناصرخسرو، نمادي از حاكمان، عالمان و فقيهان رياكار و دروغـين  
هـا را در  منتظرند تا انسان -علمي ديني و بي نمادي از روزگار  بي–جامعه است كه در بيابان 

  دام خود بيندازند و بفريبند: 
ــمر ــان شـ ــهر، بيابـ ــز از شـ ــه جـ هرچـ
ــه اينســـت روي  ــهر آر كـ ــه شـ روي بـ

  

آب و خـــراب و يبـــاب بـــر و بـــيبـــي 
ــاب   ــولان خطــ ــدت ز غــ ــا نفريبــ تــ

 )142(   
 

  صور فلكي .3
هـاي نمـادين از   در تصويرسازيناصرخسرو صور فلكي از جمله ابزارهايي هستند كه 

هـا از ديگـر   بودن آنمانند نور، طلوع و غروب و بالاترهايي است. ويژگي ها بهره گرفتهآن
اي براي نمادپردازي است. ناصرخسرو همواره در ايـن اميـد اسـت كـه     موجودات، دستمايه

آورند و اسلام ناب را فعليت بخشند. وي بـدين   جهان  اسلام را به تصرف خود در ،فاطميان
دهـد  آفتاب را نمادي براي خلفاي فاطمي قرار مـي  كند. اومنظور از  نماد آفتاب استفاده مي

طلوع خواهد كـرد و جهـان را بـا نـور خـود روشـن خواهـد         -نمادي از مصر–كه از مشرق 
  ساخت: 

گــاه ســحر بــود، كنــون ســخت زود
ــازه شـــود صـــورت ديـــن را جبـــين  تـ

  جج

برزنـــــد از مشـــــرق، تيـــــغ آفتـــــاب 
ســـهل شـــود شـــيعت حـــق را صـــعاب

 )141(   
 ج

  دين و وحي الهي است:  چنين روشني مهتاب،  نمادي از نور هم   
بـــر ره ديـــن حـــق پـــيش از صـــبح

  

رو بــه روشــني مهتــاب   خــوش همــي  
 )29(   

 ج

صور فلكي، با توجه به ايـن كـه در آسـمان  و در بـالاترين نقطـه جهـان قـرار دارنـد،         
  اند: ترين مرتبه هر چيزي قرار گرفتهنمادي براي بيان نهايت و عالي

خـــاك ز دهـــر نيســـت بهـــر تـــو جـــز
  

 
  

بهرامــي هرچنــد كــه بــر فلــك چــو    
 )37(   
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نگويد كس كه ناكس جز بـه چاهسـت  

  
  

جانت به سخن پاك شـود زانكـه خردمنـد   
  ج

**** 
  
  

****  

 
ــوان    ــه كي ــاكس ب ــود ن ــر ش ــه ب ــر چ اگ

 )106(   
 
ــه جــوزا   از راه ســخن برشــود از چــاه ب

 )5(   
 ج

  مذهبي و تاريخي، ايهاي اسطورهشخصيت .4
گيـري از فرهنـگ اسـلامي،     با بهـره را در ديوان ناصرخسرو بسياري از مفاهيم نمادين 

ي هـايي اسـتفاده كنـد كـه زمينـه     شاعر بايد از سمبل«هاي ملي ساخته است. سامي و حماسه
آن فرهنگ مشـترك بـراي    فرهنگي آن براي خواننده آشنا باشد تا خواننده بتواند به پشتوانه

از فرهنگ  تاًها عمدمدخلي داشته باشد؛ لذا در ادبيات قديم ما سمبل ورود به معناي سمبل،
) در شـعر  221: 1387(شميسـا،   .»انـد خـذ شـده  املي ايران  اسلامي (تفاسير قرآن) يا حماسه

كـه  هسـتند  ناصرخسرو، معمولا موسي و هارون نمادي از پيـامبر(ص) و حضـرت علـي(ع)    
شمعون نيز نمادي است از افرادي كه راه را  .خواندمي ها فراهمواره شاعر، مردم را به راه آن

  اند و به دنبال حاكمان دروغين جامعه هستند: گم كرده
كشته شدت شمع دين كنون به جهالـت
حجت و برهان مجوي جز كه ز حجت

  

اي تو گمـره و شـمعون  خيره ازان مانده 
تـــا بنمايـــدت راه موســـي و هـــارون   
 ( 492: 1384ناصرخسرو،  )  

در مقابل حضرت موسي و هارون كه نمادي از رهبران فاطمي هسـتند، از    ناصرخسرو
  كند: هاي مخالف خلفاي فاطمي مصر استفاده مينماد فرعون و هامان براي حكومت

ت نشـود هرگـز تـا آب نخـورديا تشنه
اـرون    چون باز نگردي به سـوي موسـي و ه

  
  

 
  
  

**** 

گويي هزمـان آب هميهرچند كه آب 
اـن   ــون و زهامـ يـر ز فرع ــوي سـ ــك ره نش ي

 )485(  
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فرعــــــون لعــــــين بــــــي خــــــرد را
  ج

بــــر موســــي دور خــــويش مگــــزين 
)51(   

 

  مظهر رهبران ديني و مورد پسند ناصرخسرو است:  (ع)حضرت نوح
ــر تــ ـ   ــت مـ ــيس عدوسـ ــراوابلـ را زيـ

ــو   ــرا تـ ــام ازيـ ــون جـ ــه خـ ــتاب بـ مشـ
  جج

تـــــو آدم اهـــــل و اهـــــل احكـــــامي 
ــامي   ــويش را سـ ــان خـ ــوح زمـ ــر نـ مـ

 )38(   
 جج

با بـوي پيـرهن يوسـف بينـايي از      (ع)، حضرت يعقوب(ع)در داستان حضرت يوسف
يابد. ناصرخسرو پيرهن يوسف را نمـادي قـرار داده اسـت از    مي اش را دوباره بازدست رفته

  دين اسلام كه انسان بايد نابينايي خود را با آن درمان كند: 
ي يوسـف پـدرشكه بينا شد به بوي جامه چون

ماندي تو به هر دو چشم نابينا كنـون وز چه 
  ج

ش چشم نابينا ببـود از بـس محـن   ازان سپس كه 
تـاده  ــر فرسـ ــرهن؟   گ ــد پي ــو محم ــوي ت ســت س

 )265(   
 ج

شـودكه در ديـوان   در داستان ظهور، از شخصـيت منفـي بـه نـام دجـال نـام بـرده مـي        
خود شـاعر ايـن   ناصرخسرو، به صورت رمز و سمبل از آن استفاده شده است. آن گونه كه 

  دهد: كند، دجال رمزي از جهان است كه مردم  را فريب مي رمز را تأويل مي
ــال كــرّ كــرد ــون دج اي امتــي كــه ملع
دجال چيست؟ عالم و شب چشم كور اوسـت 

  

گـون شـغب   گوش شما ز بس جلب و گونه 
ــب    ــي ري ــن اويســت ب ــم روش ــن روز چش وي

 )208(   
 

، اسـت كـه سـمبل ثروتمنـدان و كسـاني      شـاعر هاي منفي در يكي از شخصيتقارون 
  است كه پيوسته دنبال اموال دنيوي هستند: 
دست بر پرهيز دار و خوب گوي و علم جـوي

  
  

طمع جانـت كنـد گـر چـه بـدو كـابين      
  

 
  

****  
  
 

اـرون كنـي      تـن ق اـري خويش تا به انـدك روزگ
 )25(   

 
گـــنج قـــارون بـــدهي يـــا ســـپه قـــارن

 )35(   
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ــي   ــدر زمينــ ــات انــ ــد نبــ ــلا رويــ بــ

  

****  
ــان   ــوم هام ــش ق ــه اهل ــارون ك ــد و ق ان

 )145(   
 

، براي نشان دادن اين موضوع كه ثروت و قدرت دنيوي ناپايدار اسـت، از نمـاد   وي  
هاي صاحب قـدرت  كند. دارا، نمادي از انسان اي و تاريخي ايران استفاده ميشاهان اسطوره

و ثروت دنيوي  است كه هنگام مرگ چيزي از آن همه ثروت نتوانسته  بـا خـود بـه جهـان     
  ديگر ببرد: 

چيــزي نگــر كــه بــا تــو بــرون آيــد
ــالم  ــن عــ دارا برفــــت مفلــــس و زيــ

  

ــاري     ــد زنگــ ــرد گنبــ ــن گردگــ زيــ
داري بــــا او نرفــــت ملــــك و جهــــان
 )488(   

 ج

از ديگر پادشاهاني هستندكه بـراي بيـان    اردشيرپرويز، فريدون، كيقباد و  هرمز، خسرو
  اند: اين معنا به صورت نمادين به كا رفته

جا اي پسـرهرمز و خسرو تهي رفتند از اين
  

ــاد؟   ــا كيقبــــ ــاد و كجــــ ــوت قبــــ كــــ
بابـــك ساســـان كـــو  و كـــو اردشـــير؟    

  
بهـــــرام كجـــــا رفـــــت و اردوان كـــــو؟

  ج

زـي          اـ هرم رـوي ي وـد خس وـ خ هـ ت رـم ك اـن گي پس هم
  )420(   

ــوت  ــان؟ كــــ ــم كاويــــ ــته علــــ خســــ
كوســـت؟ نـــه بهـــرام و نـــه نوشـــيروان    

 )14(   
ــرام  ــوي اردوان و بهـــ ــه تـــ ــرم كـــ گيـــ

 )69(   
 ج

  برخي از اين حاكمان مانند فريدون نمادي از داد و عدالت هستند: 
داد كــن از نــام نيــك خــواهي ازيــراك

  
خويشتن را چون به راه داد و عـدل و ديـن روي  

  

نـــامور از داد گشـــت شـــهره فريـــدون 
 )9(   

هـ    هـ افريـدون ن اـه افريـدون كنـي    گر چ اي بـر گ
 )26(   

 ج
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ضحاك را نمادي از پادشاهان و رهبران ظالم و گمراه جامعه قـرار داده و   ناصرخسرو
  فريدون را نيز نمادي از رهبران حقيقي دانسته است: 

ســـوي تـــو ضـــحاك بـــدهنر ز طمـــع
  

ــادل   ــر و عـ ــد   بهتـ ــدون شـ ــر از فريـ تـ
 )79(   

 ج

 شدن بيژن، سبب شده است تا اين پهلوان ايرانـي، نمـادي قـرار بگيـرد     در چاه افكنده
اند. ناصرخسرو راه نجات اين افراد را در  حكمـت   براي كساني كه در چاه دنيا گرفتار آمده

  داند: مي
ــي ــاي ب ــن دري ــتاز اي ــه حكم ــر ب معب

ــا برآيـــي  ــاري تـ ــواه يـ ز حكمـــت خـ
زن جادوست جهـان مـن نخـرم زرقـش    

يــــژن نشــــنودي زرق آن زن را بــــا ب
همچــو بيــژن بــه ســيه چــاه درون مــاني 
چـون همـي بـر ره بيـژن روي اي نـادان     

  

ــي ببايــــدت  ــرادر، مــ ــتن اي بــ گذشــ
دـه  هـ مانــ اـه   كــ هـ چــ تـي بــ ژـن  ســ دـرچو بيــ انــ

 )400(   
ــود آن ــد زن  زن بـ ــر او را بفريبـ ــه مـ كـ

ــه ســر بيــژن؟  ــه آخــر ب كــه چــه آورد ب
ــا بنهــي گــردن   ــه دني اي پســر گــر تــو ب

اــن كـرـدن؟ي كـهـ نبايســت يپــس چـهـ گــو  چن
)35(   

 ج

از نظر ناصرخسرو، بر زور و قدرت جسماني برتري دارد. در شـعر او،  علم و حكمت 
هـايي  هاي دانا و صاحب فضل و كرم و رستم، مظهر انسانكاووس نمادي است از انسان كي

  ي دارند كه در مقابل پادشاهان بنده هستند: ياست كه تنها زور بازو
ــازبــــه مــــردي و نيــــروي بــــازو منــ

ــا زور و بـــازوي پيـــل  شـــنودي كـــه بـ
  

كه نـازش بـه علمسـت و فضـل و كـرم      
ــتم    ــاووس را روســ ــود كــ ــي بــ رهــ

)63(   
 ج

   
با توجه به اين كه يونان جايگاه حكمت و فلسفه است و ناصرخسرو نيز به حكمـت     

هاي اين سرزمين، در شعر او به صورت نمادين به كـار  بسيار توجه دارد، برخي از شخصيت
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سقراط كه در زمينه علم و فلسفه  سـرآمد   و مانند اهرون اسكندراني يهاياند. شخصيترفته
هاي حكيم در ديوان ناصرخسـرو، مظهـر   اند. اين شخصيتو در اين زمينه شهرت يافته بوده

  دانايي هستند: 
هــرون از علــم شــد ســمر بــه جهــان در

  
فخر جويد بر حكيمان جان سقراط بـزرگ 

  ج

ــاموزي ا    ــو بي ــر ت ــويي  گ ــر ت ــروني پس ه
 )8(   

أـذون كنـي    ا گر تو اي حجت مر يـش خـود م و را پ
 )27(   

 ج

  هاجاها و منزلگاه .5
اسـت. در بيـت زيـر،     از  ديگـر مفـاهيم نمـادين در شـعر ناصرخسـرو     ها جاها و مكان

نمادي از دنيا و زندگي دنيوي و كنه نيز نمـادي اسـت از هـر آن چـه در زنـدگي      » گاه شب«
  توانسته روح شاعر را آزرده كند: دنيوي مي

ــان ــان جهـ ــن جهِـ ــر مـ ــرد بـ ــيه كـ سـ
ــرار   ــواب و قـ ــاي خـ ــي جـ ــابم همـ نيـ

  

ــه    ــره ميمنــــ ــب و روز او ميســــ شــــ
ــه   ــبگه پركنــ ــوا شــ ــي نــ ــن بــ در ايــ

 )332(   
 ج

در برخي از اشعار، نمادي از جايگاه پايين، گاه، رمزي براي منزلت و مقـام و دار  چاه 
  نيز نشانه نيستي و نابودي است: 

گر شرف يابد ز دانـش جانـت برگـردون شـود
  

ــان     ــياي جه ــتي آس ــه س ــو خفت ــه ت ــر چ گ
گــــاه يكــــي را ز چــــه بــــه گــــاه بــــرد 

  

اـه مانـد دون     گـر او را دون كنـي  ، ليكن انـدر چ
 (26)  
ــد    ــار كنــ ــي و كــ ــبد همــ ــيچ نخســ هــ
ــد    ــه دار كنــ ــه بــ ــي را ز گــ ــاه يكــ گــ

 )201(   
 

  كند: ميتأويل به تن انسان  در برخي مواقع چاه را ناصرخسرو
ــر ــي بـ ــاه همـ ــن چـ ــدزيـ ــدت بايـ ــي    آمـ ــوي بـ ــد بـ ــا چنـ ــاهي؟  تـ ــه چـ گنـ
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ــران تاريــك ســت ــن جســد گ ــاه اي چ
  ج

ايـــن افگنـــدت بـــه گـــرم و گمراهـــي
 )106(   

 ج

  گاه، جاي چرا و سراب، مظهر دنيا و زندگي ناپايدار است:  قافله
گاهرا روزي از اين قافلهوپست منشين كه ت

  
ــال  ــه ســ ــيد پنجــ پــــس خويشــــت كشــ

ــه  ــر نــ ــد  اي گــ ــت آن آمــ ــت وقــ مســ
  ج

گر چه دير است، همان آخر بر بايد خاست 
 (20)  
ــراب    ــراب و آب، ســـ ــد شـــ ــر اميـــ بـــ
كـــــه بـــــداني ســـــراب را ز شـــــراب   

 )28(   
 ج

دينـي و   نمـادي از  بـي   ،داري و بيابـان در شعر اين شـاعر، نمـادي از علـم و ديـن    شهر 
  علمي است:  بي

ــك ــتي وليـ ــي رسـ ــود پرسشـ ــر نبـ گـ
ــد ســخن مــن   ــونگــرت خــوش آي كن

  ج

ــواب؟    ــه داري جـ ــند چـ ــرت بپرسـ گـ
ــاب     ــهر تـ ــوي شـ ــه سـ ــان بـ ره ز بيابـ

)141(   
 ج

  پردازد:  ها مي خود در ادامه به تأويل و رمزگشايي از اين نماد
كـــه در او عليســـتشـــهر علـــوم آن

هـــر چـــه جـــز از شـــهر، بيابـــان شـــمر
  

مســـكن مســـكين و مـــĤب و مثـــاب    
آب و خـــراب و يبـــاب بـــر و بـــي بـــي

 )142(   
 ج

  كشور چين نيز  نمادي از ظاهر امور و ماچين نمادي از باطن است: 
ســــوي چــــين ديــــن مــــن راه بيــــاموزم

ياســـين مـــر چـــين را دومـــين چينســـت آل
 ــ  ــاچين ب ــاهر و م ــو ظ ــين ت ــاطن ه چ ــل ب مث

  

را گــر نكنــي روي چنــين پــر چــينومــر تــ 
ــدان پيشــين   ــه ب ــه چــين دومــين شــو ن تــو ب

مـاچين را و تو به چيني بودي و مانده ست ت
 (283)  
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  طبيعت .6
تـرين  و پربسـامدترين    درختـان، از مهـم   عناصر و مفاهيم مربوط بـه طبيعـت از جملـه   

در شعر دوره سبك خراسـاني، سـهم   طبيعت عناصر تصويرسازي در شعر ناصرخسرو است. 
دوره طبيعت در شـعر فارسـي اسـت     چنان ادامه ي در اجزاء خيال دارد و اين دوره هما عمده

گويـد،  هنگامي كه از طبيعت سخن مي«خسرو  ). در شعر ناصر477: 1383(شفيعي كدكني، 
گيـرد. بـا ايـن كـه تـأثير فرهنـگ شـعري        هاي حسي خودش بيش و كـم مايـه مـي   از تجربه

اي ديگري داراست؛ امـا حـدود كـارش بـه گونـه      مثل هر گوينده گويندگان قبل از خود را
كنـد و در  رف او در صور خيال شاعرانه حكايـت مـي  است كه از استقلال ديد و قدرت تص

 ) 146: 1386(شفيعي كدكني،  .»تر استمعاصران وي زنده نتيجه طبيعت در شعر او از همه

ترين منـابع را بـراي نمـادپردازي در اختيـار شـاعران و      طبيعت بهترين دستمايه و غني«
كنـد.  بـه هنرمنـدان هديـه مـي    اش اي از گنجينـه عناصـر تـازه   ،نويسندگان نهاده و هـر زمـان  

بـدل  » ادبـي  ئشـي «آيند، در واقع به يـك  مي هاي طبيعي وقتي به صورت نماد ادبي در پديده
امكـان   ،). همچنين استفاده از عناصر طبيعت به عنوان سـمبل 190: 1385(فتوحي، » شوند مي

ني ملهـم از  افزايـد و هـم بيـان معـا    ي شـعري مـي  اها و معن ـواژگان زباني را براي بيان تجربه
كنـد  تـر مـي  تـر و سـهل  طبيعت و زندگي را از طريق خود عناصر طبيعـت و زنـدگي عميـق   

  اي دارد: ). طبيعت در تصاوبر نمادين ناصر خسرو، جايگاه ويژه173: 1377(پورنامداريان، 

  درختان و گياهان -6 -1
ايـن نمادهـا،   . است بردهبه صورت رمز و نماد به كار را ناصرخسرو برخي از درختان   
هـا،  جزء مفاهيم رمزي و سمبوليك مذهبي هستند و در برخي مواقع بـراي تأويـل آن   عمدتاً
  هاي زير: توان از آثار منثور شاعر كمك گرفت. در بيتمي

تـــين و زيتـــون ببـــين در ايـــن بـــاغ
ــن    ــر كــ ــار پــ ــو و كنــ ــاغ شــ در بــ

  

ــينين    ــور ســ ــين و طــ ــهر امــ و آن شــ
ــوه و ريـــــــاحين   ــه و ميـــــ از دانـــــ
 ( 51:  1384، ناصرخسروديوان  )  
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ا نـد و  رفتـه  درمعناي رمزي به كـار  ،»رياحين«و » ميوه« دانه،«، »زيتون«، »تين«هايواژه
  نويسد:ها مي، در تأويل برخي از آنوجه دينناصرخسرو دركتاب 

خواهد كه به كلمـه بـاري پيوسـته     پس گويم كه به تين مر سابق را مي
مـرا نـام سـوم را خواسـت كـه آن زيتـون       هيچ ميانجي... و به زيتون  است بي

مبارك بود كه امامت بـدو نارسـيده تأييـد يافـت و بـدان دانـه مـر اسـاس را         
اند در زمين دل ناطق از تعليم او... و فاكهي كثيره... خواهد كه رسته شده مي

بريـده نيسـت و دد   و بدان مر امامان را خواست كـه خيـرات ايشـان از عـالم     
  ). 88 – 80: 1348صرخسرو، (نا ايشان بسيار است.

نمـادي از   ،سـيو و بهـي   ؛علوم دينـي اسـت  ويژه  نمادي ازعلم بهدر اشعار زير نيز ميوه 
  مبلغان اسماعيلي و مغيلان پرخار، نمادي از هر آن كس كه مخالف عقايد فاطميان است: 

بستان خدايست، چنان دان كه شـريعت
دهقانش يكي فاضل و معـروف بزرگسـت  

بايد به سوي سيو و بهي شـو ت  گر ميوه
  

ــراوان     ــان ف ــته درخت ــر كش ــه و پ ــر غل پ
در باغ مشو جز كه بـه دسـتوري دهقـان   

ميــوه و پرخــار مغــيلان منگــر ســوي بــي
 ( 483 - 482: 1384ديوان ناصرخسرو،  )  

توان به دسـت  گندم،  سمبلي  است از علم حقيقي كه آن را تنها از طريق فاطميان مي
  آموزند: آن علمي است كه ارزشي ندارد و  مدعيان  به افراد ميآورد و خار، رمزي از  

مــا گندمســت و بهــر تــو كــاهز علــم بهــره
  

خـواريم  گمان مبر كه چو تو ما ستور و كـه  
 (70)  

 و هـا  چـه سـلجوقيان در خراسـان رواج دادنـد؛ از قبيـل ارزش      خار، نمادي است از آن
-از آباداني جامعه است، نمادي از حكومت عاملان وابسته به اين حكومت و عرر كه نشاني

  شد: ي است كه در زمان آنان در جامعه، در ميان مردم ديده مييهانژاد و ارزش هاي ايراني
ــيطان ــره خراســان چــو بگرفــت ش جزي

  

ــرر   ــد عــ ــاند و بركنــ ــار بنشــ درو خــ
 )308(   

 

ديگـر   اسـت و مـذهب درسـت   كه تنها ، شيعه اسماعيليه  بودبر اين اعتقاد  ناصرخسرو
توانند انسان را به حقيقت دين برسانند. در ديوان او، ريحان نمادي است از فرق اسلامي نمي
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تواند از طريق فاطميان كسب كند و مغيلان نمادي است از چيزهـاي  علم ديني كه انسان مي
  توانند در اختيار افراد بگذارند: هاي ديگر ميارزشي كه فرقه بي

ــويي كــه فــلان مــرا چنــين گ     فــتگ
ــا درســت و حــق نيســت كــز مــذهب ه

هــــــــارون زمانــــــــه را نديــــــــدي
ــو    ــي ت ــون هم ــدت چ ــه ده ــان ك ريح

  ج

ــان   ــر ز بهمـــــ ــرا خبـــــ و آورد مـــــ
ــان   ــه نعمـــ ــذهب بوحنيفـــ ــز مـــ جـــ
ــان   ــر هامــ ــه مكــ ــده بــ ــرّه شــ اي غــ
ــيلان؟   ــي از مغــــ ــان نشناســــ ريحــــ

 )386(   
 

سـت. در ابيـات   ، جهل و مشغول بـودن بـه ظـاهر دنيا   گياه، سمبلي براي طاعت، دانش
توانـد  چه مي و هر آن است بي طاعتي و كار، نشانه جهل توان گفت كه گياهان زيانزير، مي

  ها تأثير منفي داشته باشد: در زندگي اخروي انسان
اين چراگاه دل و جان سخن گوي تواسـت

سـت ا كار بسـي  اندر اين جاي گياهان زيان
  

جهد كن تا به جز از طاعت و دانش نچرنـد  
ــاه  ــا برحذرنـــدزيـــن  چراگـ ــرا حكمـ ازيـ

 )64(   
 

جا بود. در برخي ها در آنهاي آنناصرخسرو حجت اسماعيليان در خراسان و مبلّغ انديشه
  هاي اسماعيليه  است: موارد، در شعر او، تخم، نمادي از انديشه
ــال ــه كمـ ــان بـ ــو جهـ ــيده ز تـ اي رسـ
بنـــده را دســـتگير بـــاش بـــه فضـــل    
ــنم   ــت كـ ــه كشـ ــرا كـ ــم دادي مـ تخـ

  

از طبـــــــــايع و دوران اي مـــــــــراد  
ــه  ــان ميانــــ ــه خراســــ ــوان بــــ ديــــ

ــتان  ــه شورســ ــو بــ ــنم تخــــم تــ نفگــ
)242(   

 

از نظر ناصرخسرو، در دوران عباسيان، سـروهاي آزاد، رمـزي از حاكمـان و مردمـان     
منظور از سـرو آزاده،   :بتوان گفت ،توجه به صفت آزاده اند. شايد باخوبند كه شكسته شده

. (محقـق،  »مقصود از آزادگان ايرانيان هسـتند : «باشدنژاد مانند سامانيان  هاي ايرانيحكومت
1379 :16(  

ــتان ــن بسـ ــدر ايـ ــت انـ ــوي ره يافـ ــداري   ديـ ــي و غــــ ــدفعلي و ريمنــــ بــــ
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بشكســــــت و بكنــــــد ســــــرو آزاده
ــتان  ــن بسـ ــپس در ايـ ننشســـت ازان سـ

  

بنشـــــاند بـــــه جـــــاي او ســـــپيداري
ــرده ــز كـــركس مـ ــاري جـ ــوار، طيـ خـ

 ( 351: 1384ديوان ناصرخسرو،  )  
در ديوان ناصرخسرو، به باغي تشبيه شده كـه در دوران خلفـاي راشـدين  بسـيار     دين 

كننـدگان حكومـت بعـد از    هـا خـوك،  نمـادي از غصـب    رونق داشته است؛ امـا بعـد از آن  
هاي ناب وارد اين باغ شد، نسرين، نرگس و رياحين را كه نمادي  از ارزش خلفاي راشدين

ها و اند، شكست و در آن، خار و خس نمادي از ضد ارزشآباداني جامعهسمبلي از  ديني و
  ها پراكند: ويراني

چون باغبان برون شد آورد خـوي خوكـان
جا كـه بـود طـوطي   جغد و كلاغ بنشاند آن

  

بركند بـيخ نـرگس بشكسـت شـاخ نسـرين      
ريـاـحين  بـوـد ، جـاـ كـهـ خـاـر و خســك پراكنـدـ آن 

 )237(  
 ج

با توجه به اين كه ميوه و بري ندارند،  ،خار و چنار ار بيد، سپيد مانند برخي از درختان
  خير و منفعتند:  نمادي هستند از هر چيزي كه بي

بـاري ز نـاداني ولـيكن زيـن سـپس بيد بـي 
  

ــيكن    ــدار ول ــه دي ــد ب ــان ببارن ــون درخت چ
  

اگــــر بــــار خــــرد داري و گــــر نــــي    
  

ــون كنــي    ــد را زيت ــج بينــي بي ــه دانــش رن گــر ب
 )27(   

كــردار رســد يكســره بيدنــد و چنارنــد چــون بــه 
 )146(   

ــپيداري   ــپيداري  ســــ ــپيداري  ســــ ســــ
 )18(   

 ج

  جانوران -6 -2
سياسـي و انتقـاد از مخالفـان خـود و      -اجتمـاعي  اوضـاع ناصرخسرو هنگـام انتقـاد از   

كنـد؛  تر از حيوانات و پرندگان به صورت نماد و اسـتعاره اسـتفاده مـي    خلفاي فاطمي، بيش
هـاي  جغد و كركس نمادي از حاكمان سلجوقي و عباسي، بـاز نمـادي از ارزش   ،براي مثال



  167///  ن ناصرخسروبررسي نماد در دیوا  
 

جامعه، خوك نمادي از پادشاهان و هدهد مظهر افراد چـاپلوس و دربـاري اسـت كـه كمـر      
  اند. خود را براي خدمت به پادشاهان بسته

تـرين   انـد كـه بـيش    شـده پرندگان و حيواناتي بررسي  ،است كه در اين قسمت گفتني
ها تازگي داشته و داشته يا اين كه نوع نگاه ناصرخسرو به آن رد را  در ديوان اين شاعركارب

  متفاوت با نگرش ديگران است. 
  پرندگان -6 -2 -1

بين دارد و در گذشـته آن را   هاي تيزباز، از جمله پرندگان شكاري است كه چشم     
در مفهـوم نمـادين همچنـين بـه     در ديـوان ناصرخسـرو،   بـاز  اند. كردهبراي شكار تربيت مي

به براي مفاهيمي مانند جهان، روزگار وگيتي، آز، خـرد و شـيطان بـه كـار رفتـه       عنوان مشبه
تـر   است. اين پرنده، گاهي معنايي مثبت و در برخي موارد نيـز معنـايي منفـي دارد. در بـيش    

مانند  رنـگ  هايي و به ويژگي گرديدهكنندگي اين پرنده، اشاره  موارد به خصوصيت شكار
  و قدرت پرواز آن نيز به صورت محدود توجه شده است.   

هــا و وضــعيت  ارزش هــا بــا ضــدجــايي ارزش ناصــر خســرو بــراي نشــان دادن جابــه    
در شـعر او،  جغـد  سامان جامعه روزگار خود، از نماد بـاز و جغـد اسـتفاده كـرده اسـت.       هب نا

اندكـه بـاز، نمـادي از     ها را گرفتهشارز هاست كه رونق يافته و جايگاهنمادي از ضد ارزش
  هاست: آن

ملــك جهــان گــر بــه دســت ديــوان بــد
ــايون چــو جغــد گشــت خــري   ــاز هم ب

ــر   ــك  ب ــه فل ــر ب ــي  س ــيد ب ــردي كش خ
  

ــا هميـــدون شـــدبـــاز كنـــون حـــال  هـ
جغـــدك شـــوم خـــري همـــايون شـــد
ــد   ــون شـ ــروري در آهـ ــي و سـ مردمـ

 )78(   
 ج

هاي ظالمي است كه به زيردستان ناتوان خود ، مظهري از انسانذيلهاي در بيتباز،   
  كند: ها را از اين كار نهي ميكنند و ناصرخسرو، آنستم مي

ــان را ــورده كبكـ ــپيد و خـ ــاز سـ اي بـ
ــي  ــين ب ــي  بنش ــه ب ــار از آن ك ــاري ك ك

  

ــاري    ــان ناهـــ ــور بســـ ــردار مخـــ مـــ
ــي بـ ـ   ــه كن ــه زان ك ــاري ه ب ــره بيگ خي

 )352(   
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 ج

هـا جـاي دارد و شـوم و نحـس     عامـه در ويرانـه  جغد، از پرندگاني است كه به اعتقاد 
شود. در تصاوير شعري  ناصرخسرو، به اين دو ويژگـي توجـه شـده و نگـرش     محسوب مي

هـايي  نمـاد ضـد ارزش   ،شاعر نسبت به اين پرنده منفي است. جغد در برخـي از شـعرهايش  
  اند: است كه در جامعه رواج يافته

چون باغبان برون شد آورد خـوي خوكـان
جا كـه بـود طـوطي   و كلاغ بنشاند آن جغد

  ج

بركند بـيخ نـرگس بشكسـت شـاخ نسـرين      
ــد آن  ــود ريـاـحين خـاـر و خســك پراكن  جـاـ كـهـ ب

 )237(   
 ج

(ص) و حضــرت  در جـاي ديگـر نيـز از كسـاني كــه حكومـت را از خانـدان پيـامبر          
كنـد و  مـي اند، به عنوان جغـد يـاد   هاست، به غضب گرفته(ع)، كه هماي، نمادي از آن علي

  است:  -سلجوقيان و عباسيان -اين پرنده رمزي از اين حاكمان
ــود آن چــه علــي در ركــوع داد فــزون ب

گـــر تـــو او را بـــه جـــاي او بنشـــاندي 
ــادي    ــام نه ــاي ن ــون هم ــدك را چ جغ

  ج

ــداد حــاتم طــا    ــه عمــري ب ييزان كــه ب
ــا  االله و و ــق خطــ ــر طريــ ــه بــ يياالله كــ

يينايــــــد ز جغــــــد شــــــوم همــــــا
 )92(   

 

اي ندارند و سران و جاهلاني است كه از علم ايزدي بهره همچنين جغد مظهري از سبك   
ها با ناصرخسرو به همچنين آن ؛دارند ونتسك -نمادي از ناداني و جاهل بودن–در ويرانه 
  كنند: (ع) دشمني مي اش به حضرت عليسبب علاقه
علــم ايــزد جغــدكان را جــاي نيســت در مدينــه

ــر ســخن  ــر ســر منب ــاش را  ب ــر اوب ــد م گوين
  

هـا قصـد زي ويـران كننـد    جغدكان از شارسان 
از بهشت و خوردني حيران همي زين سان كنند
 (151)  

و هـم   يـزدان ي كـه در آن هـم كشـته   مانـد  از نظر ناصر خسرو، مانند بسـتاني   شريعت
طـوطي و  شيطان است و براي نشان دادن تفاوت بين اين دو نوع كشته، به تفاوت بـين   كشته

هايي دارند. در اين شعر، طـوطي  كند كه هر دو مرغ هستند؛ اما با هم تفاوتجغد استناد مي
  هاي شيطان است: هاي خداوند و جغد رمزي از كشتهمظهر كشته
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بستان خدايست چنـان دان كـه شـريعت
بسيار در اين بسـتان هرگونـه درختسـت   
مرغست همان طوطي و هم جغد وليكن

  

ته درختـــان فـــراوانپـــر غلـــه و پركشـــ 
شـيـطان رحمــان و هــم از كشـتـه هــم كشـتـه

اين از در قصـر آمـد و آن از در ويـران   
 ( 482- 483 )  

رسان و در عرفان نيز به عنوان رهبر و پيـر   مظهر پيك، خبر ،در ادبيات فارسي هدهد   
–الطيرعطار، هدهد  كدكني در منطقشفيعي بنابر گفته ،سالكان به كار رفته است؛ براي مثال

اي كه هدايت مرغان بـا  به عنوان پيشوا و رهبر جمع مرغان و پرنده« -كه نمادي از پير است
تاب نقش اين پرنده در ادبيات فارسـي را   ) به كار رفته است. باز170: 1388(عطار، » اوست

 يك وجه آن از جهـت نقشـي اسـت كـه در داسـتان      كرد:توان بررسي قرار از دو منظر، مي
سليمان و بلقيس به عنوان اسطوره مذهبي بـه عهـده دارد. يـك وجـه ديگـر آن، مربـوط بـه        

داري، پرهـاي رنگـي، بـوي بـد لانـه اسـت        هاي ظاهري پرنده، از قبيل كاكل و تـاج ويژگي
). ناصرخسرو، نگاهي منفي نسبت به ايـن پرنـده دارد. او بـر اسـاس     277: 1384(آقاحسيني، 

دانـد كـه در برابـر    ن، هدهـد را نمـادي از افـراد دربـاري مـي     داستان هدهد و حضرت سليما
  ها هستند: كننده آن كنند و مدح شاهان كمر خم مي

بــه كــار خــويش خــود نيكــو نگــه كــن
مكــــن گــــر راســــتي ورزيــــدخواهي

  

اگـــر مـــي داد خـــواهي، داد پـــيش آر 
سـار  چو هدهد سر بـه پـيش شـه نگـون    

 ( 19: 1384ناصرخسرو،  )  
علت نگاه منفي ناصرخسرو به هدهد در اين است كه آن را نمادي از  :شايد بتوان گفت      
 ويژه به –داند. وي از مداحان و چاپلوسان درباري و حاكمان هاي درباري ميانسان

گريزان بوده، همواره ديگران را از اين كه به درباريان  -پادشاهان عباسي و سلجوقي
نزديك شوند، نهي كرده است؛ بنابراين به هدهد كه نمادي از اين گونه افراد است، نگاهي 

  منفي دارد. 
هدهد در جويندگي آب تبحر دارد و بدين كار مشـهور اسـت. شـفيعي كـدكني، در     

او در شناختن جايي كه آب در زيـر زمـين باشـد،    «نويسد: الطير مي منطق اين باره، در مقدمه
المثلي بوده است كه هدهد آب را در زير زمين مـي بينـد و    مشهور است و حكمت و ضرب
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) ؛ اما ناصرخسرو برخلاف ايـن  1760: 1388(عطار، » از ديدن دام بر روي زمين عاجز است
  برد: ام ميباور، از هدهد به عنوان جوينده سرگين ن
بلبـــل و هدهـــد مرغنـــد، بلـــي، لـــيكن

  
گل همي جويـد يكـي و يكـي سـرگين     

 ( 283: 1384ناصرخسرو،  )  
ناصرخسرو، بيت بالا را بـراي ايـن منظـور آورده اسـت تـا بـه مخاطـب نشـان دهـد             
توانند با هم متفاوت باشند و از هر كدام ها در جنسيت مشترك هستند؛ اما هركدام مي انسان

رمزي از افرادي كه  -و هدهد  -هاي خوبنمادي از انسان -ساخته است؛ مانند بلبل كاري 
؛ امـا يكـي جويـاي گـل     آينـد  بـه شـمار مـي   كه هر دو مـرغ   -هاي پست هستندبه دنبال چيز

  وديگري در پي سرگين است. 
آتـش، آسـمان، اصـل مـادينگي،     «كركس نيز داراي معاني نمـادين فراوانـي اسـت:      

گـري،  مـرگ   عاطفگي، بينايي،  پشيماني،  درندگي، غـارت  رحمي، بي برق، بي انهدام، باد،
در مراجعت از مصر به ايران، زبان انتقـاد بـه خلفـاي    «). ناصر خسرو، 101: 1370و... (جابز، 

» عباس و سلاطين سلجوقي و امـراي تـرك و علمـا و فقهـاي تـابع آنـان بودنـد، گشـود         بني
ا پيش از اين حاكمان، جامعه همچون بستاني بود؛ اما پس از ). از نظر او ت13: 1379(محقق، 

دگرگـون شـد. بـا تسـلط سـلجوقيان و عباسـيان،        اوضـاع اين كه آنان به حكومت رسيدند، 
هاي جامعه است، پرنده اين بستان است. بايـد   ويراني و نابساماني دهنده تنهاكركس كه نشان

اي ناصرخسرو، جامعه نيز وضعيت لاشـه خوار است و به نظر  توجه داشت كه كركس مردار
  را يافته، به اين سبب اين نماد را به كار برده است: 

ــي درو ــر درخت ــه ه ــن ك ــود اي ــاغي ب ب
در هــــر چمنــــي نشســــته دهقــــاني   
ــتان   ــن بسـ ــدر ايـ ــت انـ ــوي ره يافـ ديـ
ننشســـت ازآن ســـپس در ايـــن بســـتان

  

حــــريّ بــــودي و خــــوب كــــرداري  
ــاري   ــو گلن ــمني و آن چ ــون س ــن چ اي

ــدفعلي و  ــداري بــــ ــي و غــــ ريمنــــ
ــرده ــز كـــركس مـ ــاري جـ ــوار، طيـ خـ

 ( 351: 1384ناصرخسرو،  )  
كركس از جمله پرندگاني است كه در ديوان ناصرخسرو گاه معنـايي منفـي و گـاه      

خويي وصف كرده است آن را به صفت خوش ذيلدر ابيات  ،معنايي مثبت دارد؛ براي مثال
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كنـد. آزردن ديگـران در نظـر ناصرخسـرو     تا مخاطب خود را به داشتن اين صـفت تشـويق   
خـوار اسـت و آزارش بـه     با توجه به ايـن كـه كـركس لاشـه و مـردار      .امري نكوهيده است

رسـد، ايـن صـفت را بـراي آن آورده  و از عقـاب كـه خـوي        تـر مـي   موجودات زنـده كـم  
  رساني دارد، به بدخويي ياد كرده است:  آزار

بــــدخو عقــــاب كوتــــه عمــــر آمــــد
  ج

خــــويي عمــــر ز خــــوشكــــركس دراز  
 )319(   

 

انـد. زاغ  زاغ و كلاغ از پرندگان ديگري هستند كه در ديوان ناصرخسرو به كار رفتـه 
خـواري   در ادبيات جهاني رمـزي از شـومي اسـت و بـه دو صـفت: درازي عمـر و نجاسـت       

 ،تنها كاربردي منفي دارد ). زاغ و غراب در شعر او نه490: 1383موصوف است (تاجديني، 
است. شايد بتوان دو علت براي آن بيان داشت:  گريزانبه نوعي خود شاعر نيز از اين پرنده 
هاست و نام اين پرنده، جـدايي شـاعر از   مظهر جدايي ،يكي اين كه غراب در فرهنگ عامه
گـر  ديگر اين كه رنگ سياه آن، تـداعي  شود.آور مي ديار و مملكت خويش را براي او ياد

ت. در شعر او، آمدن زاغ و غراب و نواي آن، نشاني از آمـدن فصـل پـاييز    شعار عباسيان اس
رفـتن زاغ را در  فصـل    است و رفتن زاغ و آمدن بلبل، نشان آمدن فصل بهـار. ناصرخسـرو  

زهـرا   كنـد و علـت شكسـت او را  دشـمني نبيـره     بهار، شكستي  براي ايـن پرنـده تعبيـر مـي    
هـاي او  ناصرخسرو به لحـاظ ادبـي در وجـه شـبه     ديد مذهبي«داند. بايد توجه داشت كه  مي

). ناصرخسرو به نوعي رابطه بـين زاغ و بلبـل را   61: 1386(شميسا، » خود را نشان داده است
رسـد زاغ رمـزي از    به رابطه بين عباسيان و خلفاي فاطمي مصر گره زده اسـت. بـه نظـر مـي    

ن بهار را دوران پيروزي فاطميـان  در شعر زير نيز مي توا .عباسيان و بلبل مظهر فاطميان باشد
  بر عباسيان تعبير كرد: 

ــل ــل و بلب ــيش گ ــه پ ــدوان ب ــون هن چ
ــرا   ــين زيــ ــت زاغ چنــ ــزول گشــ معــ
كفــــر و نفــــاق از وي چــــو عباســــي

  

شـــــد زاغ ســـــياه بنـــــده و مـــــولا   
ــد  ــرا شــ ــره زهــ ــمن نبيــ ــون دشــ چــ

ســــــياهش پيــــــدا شــــــد برجامــــــه
 ( 339: 1384ناصرخسرو،  )  
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: 1378بلبل، در فرهنگ نمادها در ارتباط نزديك با عشـق و مـرگ اسـت (شـواليه،       
). اين پرنده، در شعر ناصرخسرو، به زيبـايي  و آواز خـوب مشـهور و نشـاني از آمـدن      103

فصل بهار، رمزي از آباداني و رونق جامعه اسـت. ناصرخسـرو بـه دوران پـيش از حكومـت      
كنـد.  گاهي مثبت دارد و از آن دوران به نيكي ياد مـي سلجوقي ن پادشاهانخلفاي عباسي و 

  كند: او براي نشان دادن رونق و آباداني آن دوران، از نمادهاي طوطي و بلبل استفاده مي
ــي درو ــر درخت ــه ه ــن ك ــود اي ــاغي ب ب
در هـــــر چمـــــن نشســـــته دهقـــــاني
پــــر طــــوطي و عنــــدليب اشــــجارش

  

ــوب   ــودي و خــ ــريّ بــ ــرداري حــ كــ
ــو گ   ــمني و آن چ ــون س ــن چ ــارياي لن

بـــي هـــيچ بـــلا و شـــور و پيكـــاري    
 ( 351: 1384ناصرخسرو،  )  

طاووس از جمله پرندگاني است كه شاعران با استفاده از پرهـاي زيبـايش، تصـاوير       
گـري  اند و رنگـارنگي و زيبـايي پرهـايش، مظهـري از عجـب و جلـوه      زيبايي را خلق كرده

 ،پرندگاني است كه با كمك مار و ابليس).  طاووس يكي از 642: 1383هستند (تاجديني، 
گيرند و شـايد  او را به فال بد مي ،زيبايي با همه«سبب بيرون شدن آدم و حوا از بهشت شد. 

» اندسبب آن باشد كه او را مسبب دخول ابليس به بهشت به هنگام فريفتن آدم و حوا دانسته
. از نظـر او مـار، طـاووس و    كنـد ). ناصرخسرو اين قصـه را تأويـل مـي   293: 1369(ياحقي، 
د؛ منظور از مار جهالت، منظور از ابليس تن انسـان و منظـور از   ندر درون انسان هست ،شيطان

  طاووس عقل است: 
ــه ــاووس و ابلـــيس قصـ ــار و ز طـ ز  مـ
تــو مــاري و طــاووس و ابلــيس هــر ســه
ــابي   ــن بي چــو طــاووس خــوبي اگــر دي

را عقـل طـاووس و مارسـت جهلـت    و ت
  

ــنودي و   ــي شـ ــاري  ز بلخـ ــز از بخـ نيـ
سزد كـاين سـخن را بـه جـان برنگـاري     
ــاري    ــت م ــد آن زش ــت بفريب ــر تن و گ
تــن ابلــيس، بنــديش اگــر هوشــياري    
 ( 294: 1384ناصرخسرو،  )  

  حيوانات  -6 -2 -2
تر از هر جـانور ديگـري در شـعر ناصرخسـرو اسـتفاده شـده اسـت. در         از نام خر بيش

-طلبي است و عامه، دنياطلبـان،  بـي  علمي وآسايشديني، بيديوان او،  خر مظهر ناداني، بي
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، منظـوراز خـر    ذيـل انـد. در ابيـات   بـه آن نسـبت داده شـده    ،دينان و دشمنان خلفاي فاطمي
  (ع) هستند:  دشمنان حضرت علي

دشمني اين شير هرگز كي شودت از دل برون
رو تو با آن خر، مرا بگـذار بـا ايـن شـير نـر     

  

ن خـر كنـي  تا همي تو خويشـتن را امـت آ   
؟خر تو را و شير ما را چون كه چندين شر كني

 (454)  
نمـادي كـه در    ؛كنـد داند و از تن به خر تعبير ميدر برخي موارد، او جان را سوار مي

  ادبيات عرفاني كاربرد فراواني دارد: 
ــ ــان تــ ــانواي جــ ــاغ دهقــ ــه بــ را بــ

در بـــــاغ شـــــو و كنـــــار پـــــركن   
بــرگ و خــس و خــار پــيش خــر كــن 

  

ــم   ــزيين از علــ ــال و تــ ــل جمــ و عمــ
ــاحين   ــوه و ريـــــ ــه و ميـــــ از دانـــــ

را و نســــرينو شمشــــاد و ســــمن تــــ
 )51(   

كه در دين اسلام نجس شمرده شده است. ناصـر   است هاييخوك، از جمله حيوان  
هـا نظـر   به نجس و حرام بودن و خراب كردن مزرعـه  ،خسرو در به كار بردن نام اين حيوان

  داشته و در شعر وي، رمزي از شريّ و نحسي است: 
اينــت مســكر حــرام كــرد چــو خــوك

  
ــرّو زيانســت و نحــس   ــه ش خــوك هم

  

وانــت گفتــا بجــوش و پــركن طــاس     
 )438(   

ــر و بركتســـت  ــر و بـ ــه خيـ مـــيش همـ
 )267(   

 ج

پسندد و از افـرادي كـه بـه    ناصرخسرو، مداحي حاكمان ستمگار روزگار خود را نمي
كند. خوك در بعضي از شـعرهايش،  نمـادي از ايـن طبقـه از     پردازند، انتقاد ميكار مياين 

رسد براي اين كه ديگران را از بارگاه اين پادشاهان دور كند، چنين جامعه است. به نظر مي
خوك نجس اسـت و ايـن پادشـاهان نيـز ماننـد خـوك هسـتند؛         زيرا؛ ه كار بردهنمادي را ب

  ها دوري جست: آن بنابراين بايد از هردو
ــزم ــان نري ــاي خوك ــه در پ ــم ك ــن آن م

  

مــــر ايــــن قيمتــــي در لفــــظ دري را  
)143(   
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، نمادي از حاكماني است كه خراسان را تصرف كرده و در ذيلهاي در نمونهخوك 
آزار و پر خير و اند. مردم خراسان كه همچون گوسفندي بيآوردهها به وجود جا ويرانيآن

  اند: اند، اكنون سيرت گوسپندي را رها كرده و خوي خوك يافتهبركت بوده
بنـــده را دســـتگير بـــاش بـــه فضـــل
چــون كشــاورز خــوك و خــار گرفــت
گوســپندي كــه خــوي خــوك گرفــت 

  

ــه   ــان ميانــــ ــه خراســــ ــوان بــــ ديــــ
ــاوان    ــود تــ ــنم بــ ــر بفكــ ــم اگــ تخــ

ــبان  برني ــعيف شــــ ــد از ضــــ نديشــــ
)242(   

 ج

اـمبر  او اـيش، حكومـت       (ص)منافقاني را كه در زمان پي اـن آورده و بعـد از رحلـت او و خلف ايم
   همچون خوكان باغ دين را ويران و نابود ساختند: زيراداند؛ مسلمانان را به دست گرفتند، خوك مي

ــزدان ــق ي ــر خل ــاغي نكــو بياراســت از به ب
بـاغ خـويش بنشـاند   وانگه چهـار تـن را در   

آمد در پوسـت مـيش پنهـان    خوكي بدو در
چون باغبان برون شد آورد خـوي خوكـان  

  

خواهيش گوي بستان خواهيش نـام كـن ديـن    
ــاقين   ــه كــار بســتان يكســر همــه ده ــا  ب دان
ــده ذليــل و مســكين  ــه ز شــيران مان بگريخت
بركند بـيخ نـرگس بشكسـت شـاخ نسـرين     
 ( 236-237 )  

هايي هستند كه بـه شـير نسـبت داده    از جمله صفت ،ارزشمندي و درندگي، شجاعت
تر بار معنايي مثبت دارد و هنگام در نظر گـرفتن   است. در ديوان ناصرخسرو، شير بيش شده

ش، داراي معناي منفي است. هنگامي كه ناصرخسرو، از شجاعت شـير سـخن   ا جنبه حيواني
  ان مصر و خودش است: (ع)، فاطمي آورد، مدلول آن حضرت عليبه ميان مي

و را چو وصي كـرد نبـيابرسر خلق مر
حسد آمد همگان را ز چنان كـار و ازو 

  ج

افتـاد ازو وان بـه زحيـر    اين بـه انـدوه در   
 برميدنـــد و رميـــده شـــود از شــيـر حميـــر 

)219(   
 

  مظهر فاطميان است:  اين ابيات،در شير 
هركــو ســرش از طاعــت آن شــير بتابــد

  
گر شير نرست او بخورد مـاده شـگالش   

 (207)  
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ــر ــير پيكـ ــو آن شـ ــددچـ علامـــت ببنـ
  

كنــد ســجده بــر آســمانش دو پيكــر    
 (308)  

هـايي كـه   آن نمادي از انسان ؛شوددر شعر ناصرخسرو، نمادي منفي محسوب مي گاو
هـاي  دين هستند. او همواره از عامه انتقـاد كـرده و بـه شـكل     علم و بي نادان، ظاهرپرست بي

  هاست: تحقير آنان پرداخته است. گاو، مظهر آنمختلف به 
ــن ــجاد روم در ره دي ــاقر و س ــپس ب س

  
تو بقر رو سپس عامـه كـه ايشـان بقرنـد     

 ( 67همان:  )  
هـا نـاداني،   هاي زير است كـه وجـه مشـترك بـين آن     در شعر او، نمادي از گروهگاو 

؛  )302نبـي (  ) ؛ دشـمنان آل 264دينان (:  ) ؛ بي192طلبان ( ارزشي  است: دنياآگاهي و بي بي
  ). 279پرستان ( ) و شكم194خردان ( ) ؛ بي13پرستان ( ) ؛ ظاهر261) ؛ (97نادانان (

موردهاي به كـار   هاي مطرح در ديوان ناصرخسرو است. در همه گرگ از جمله نماد
در انساني به آن نسبت داده شده اسـت. گـرگ    هاي غيررفته، بار معنايي منفي دارد و صفت

  هاست. ساماني، فساد، كشتار، درندگي وگمراهي هب شعر او، مظهر نا
در شعر زير صحرا و مرغزار نمادي از جامعـه، و گـرگ و گـراز نمـادي از رهبـران و      

  اميران آن هستند: 
بينــــيكرانــــه مــــيبــــيايــــن رمــــه

ــرا   ــرد مــ ــده كــ ــان رمنــ ــرد ايشــ گــ
ــرد جــز ســفر چــو گرفــت   ــد م چــه كن

  

نهــــازكــــور دارد شــــبان و لنــــگ    
از ســـر خـــان و مـــان و نعمـــت و نـــاز 
ــرگ صـــحرا و مرغـــزار گـــراز؟     گـ

)153(   
 ج

ها دگرگـون يافتـه   او از دوران سامانيان به نيكي ياد مي كند؛ اما وضعيت جامعه را بعد از آن
  رواج يافته است:  - ها و كشتارهاسامانيها، بينماد هرج و مرج - هاي گرگانسيرت زيرايابد؛ مي

ســامان چــو تهــي شــدخراســان ز آل
ــد   ــتان بماندنــ ــا زيردســ ــس دنيــ ز بــ

ــورت  ــه صـ ــد  بـ ــو مردماننـ ــاي نيكـ هـ
  ج

ــوال و ســامان      ــدش اح ــر ش ــه ديگ هم
ــتان   ــومي زيردســ ــت قــ ــه زيردســ بــ

هـــاي بـــد گـــرگ بيابـــانبـــه ســـيرت
 )108(   
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  مفاهيم انتزاعي .7
اما به صورت نمـادين بـه كـار     ،در شعر ناصرخسرو، به صورت اندكمفاهيم انتزاعي 

هـا  گشـايي آن  ،  شاعر بـه رمـز  آسان نيستوسيله خواننده  هجا كه تأويل آن باند و از آنرفته
  ت زير: ابياپرداخته است؛ براي مثال در 

ــه از نيســـت هســـت كردنـــدش وان كـ
كــه او هســت و نيســت خواهــد شــد وان

نيســـت را هســـت صـــنع يـــزدان كـــرد
  

ــوان    ــي ز هـ ــد همـ ــه راحـــت رسـ او بـ
ســــوي زنــــدان كشــــندش از بســــتان
هســـت را نيســـت صـــنعت شـــيطان    

)241(   
 

انـد. هسـتي نمـادي از دانـايي اسـت و      به صورت رمزي بـه كـار رفتـه    ،هست و نيست
  كند: نيستي، نمادي از ناداني. ناصرخسرو خود اين دو واژه را تأويل مي

جهــل ماننــد نيســت و علــم چــو هســت
هســـت مانـــد بـــه علـــم دانـــا مـــرد     

  جج

ــان   ــم چــون درم جهــل چــون درد و عل
ــاهلي نـــادان      ــردد بـــه جـ ــت گـ نيسـ

)241(   
 

  نمادهاي انساني
هـا بـه دو نـوع انسـاني و     بنـدي نمادهـا، تقسـيم آن   هـاي تقسـيم  يكي ديگـر از شـيوه     

در آن تصاوير عيني به عنـوان نمادهـايي بـه كـار گرفتـه      «فرارونده است. نمادهاي فرارونده 
ذات شاعر نيسـت؛ بلكـه نمادهـاي     هايي محدود بههايي و احساسانديشه شودكه نمايندهمي

» جهاني گسترده و عام و آرماني است كـه جهـان موجـود تنهـا نمـايش نـاقص از آن اسـت       
هاي زميني و اين جهاني و وضعيت انسـان  ). نمادهاي انساني، به تجربه11: 1375(چدويك، 
غـه  تـر دغد  ). بـا توجـه بـه ايـن كـه بـيش      196: 1385پردازد (فتوحي رود معجني، زميني مي

اجتماعي و ديني دوران  -دهد، مسائل سياسيناصرخسرو آن گونه كه در اشعارش نشان مي
فته در ديوان او،  از نوع نمادهاي انساني هستند و مسائل سياسي، ر كار است، نمادهاي بهوي 

  گيرند. مي بر اجتماعي و ديني زمان او را در



  177///  بررسي نماد در دیوان ناصرخسرو  
 

  نتيجه  
به دسـت   ذيلنتايج خت كه پردا ناصرخسروديوان به بررسي نماد در  حاضر، پژوهش

  آمد: 
تر عناصر  مربوط به طبيعت و  بيش ،ديوان ناصرخسرورفته در  كار خاستگاه نمادهاي به

اي و تـاريخي،  هـاي اسـطوره  جانوران است و از مفاهيم زمان، مكان، صور فلكي، شخصيت
است. از جهت فرارونـده و  موجودات خيالي، اهريمني   و مفاهيم انتزاعي نيز بهره برده شده 

مفـاهيم اجتمـاعي و    انساني بودن، نمادهاي او از نوع نمادهاي انساني هستند؛ يعني در حوزه
انـد. علـل نمـادپردازي در    سياسي مانند ستم، ويراني، آباداني، رهبران سياسي و مسائل ديني

 ـائل سياسـي   گرايـي او و ديگـر پـرداختن بـه مس ـ    هاي باطني، يكي انديشهديوان ناصرخسرو
ــه  ــدف او ب ــاعي اســت. ه ــژه اجتم ــردن    وي ــته ك ــي، برجس ــائل سياس ــادپردازي در مس از نم

رفتـه در ديـوان او يـا منفـي      كار هاي مورد نظر خود براي مخاطب است. نمادهاي به موضوع
گويد، ها سخن ميهستند يا مثبت.  او هنگامي كه از خلفاي عباسي و سلجوقي و عاملان آن

ي همچون گرگ، جغـد، خـوك و سـامري اسـتفاده كـرده و بـراي خلفـاي        از نمادهاي منف
(ع) از نمادهاي مثبتي مانند طـوطي، شـير، موسـي، ميـوه و بـاغ بهـره        فاطمي و حضرت علي

هـا وضـعيت   نمادي هستند كه با كمك آن ،سرو شكسته و گرفته است. زاغ، جغد، كركس
  نشان داده است.  خراسان زمان خود را ويژه سامان جامعه اسلامي به هناب
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Study of Symbol in Nasir Khusraw's Diwan 

(Complete Poetic Works) 
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Abstract 
Nasir Khusraw's poems can be studied from different angles and the present paper 

seeks to study the phenomenon of symbol in his poems. First, the symbols used in his Diwan 
are studied in terms of their origin and then their human or transcendental feature is 
determined. The symbols used in this Diwan are human symbols and their origins are nature 
(trees), creatures like birds and animals, historical and religious personalities, legend and 
mythical creatures and constellations. Nasir Khusraw has used symbolic language to state 
political and religious concepts and foregrounding, in addition to esotericism, has an 
important role in using symbolic language in his poems. 
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